
 
 تم غمم را مي خوري اين هم غمي ديگرشنيدس

 دلت برماتمم مي سوزد اين هم ماتمي ديگر 
 زنده ياد ابولقاسم لاهوتي    

 ! آقاي محمد حسيبي عزيز سلام 
 درنيافته درست خواندم ، هنوز آن را“ پيشنهاد براي نجات به حكم ضرورت ”  پيشنهاد شما را ؛   

، درخانه  روبرو ديدم “به حكم اين ضرورت” تكار بي نظير شما  بودم آه خود را با تحصن شما واب
من آاملاً با شما وملت ستمديده وبيچاره ي ايران احساس همدردي . اگرآس است يك حرف بس است 

 واين برخه ي ناچيربا شما وملت ملت بزرگ وآهنسال ايران هستمزمن برخه ي آوچكي ا. مي آنم 
 اجتماعي خود مبارزه ي زنده ياداحمد شاملودرآازار. دمي آنيي بزرگ ايران ابرازهمدردي و همسو

 فرياد شما همان“ بازمتفنن . . .  اين بارطرف شما منم نه يك :  گفتو خشم ايران يك بار ازسردرد در
هوتي را ، هم عشقي را، هم  او را، هم شما را ، هم مصدق را، هم لا هم،فرياد است ومن با تمام وجود

 را درشمار حافظ  آهاين. ي عاشقان اين مرزوبوم را با تمام جسم وروحم درك مي آنمهم همه حافظ و
ام حافظ را از آن روي بردم آه  ند، منگفتي وادار ش نام بردم شايد برخي را بهسرزمينم مردم عاشقان

چنان  آناين مردم را واين مرزوبوم رااوسرعاشقان وآموزگارعشق است وآمتر ايراني اي همچو او
بد دوار ودر او همجنان چون يادگاري دراين گن“ صداي سخن عشق ” قانه دوست داشته است وعاش

 .طنين انداز است) نه فارس زبانان ( وفارسي خوانانانان دل هاي يك يك فارسي د
ستايش مي آنم واز  شما را ما ، تلاش هاي شما ، غم شما وبست نشستنمن عشق شما، احساسات ش

من با تمام توان ، بضاعت آم . ين خود خواهش مي آنم آه ما را تنها نگذارندهمه ي هم ميهنان راست
  .پيروزوسربلند باشيد.  پرسش ها ي شما پاسخ خواهم گفتوعشق فراوان خود به

چون اگربخواهيم به پرسش هاي شما  را نيزبه بست نشستن وا مي داريد شما با پرسش ها ي خود ما
 وارسي آنيم واين آارچندان ساده اي  ومستند با دانش وخرد خودپاسخ دهيم مي بايد تاريخ خود را

 :پرسش نخست  شما چنين است. نيست
ـ آيا مي دانيدچرا مصدق تمام تلاش خود را بكاربرد تاازانگليس نه تنها به خاطر نفت بلكه به خاطر 1

 كرد؟ سلامت وسعادت مردم ايران خلع يد بكند وچرا تلاشي براي بيرون آردن شاه ايران ن
دگي روزمره ي شما خود زمينه ي تاريخي اين چرايي را به خوبي روشن ساختيد اما اين چرايي درزن

عملي وپي آمدهاي خجسته وبرجسته اي داشته است آه آاش ما مي توانستيم مردم ما زمينه هاي 
ك خرده از آاش يك خرده تنها ي .دست آم آن ها را از تاريخ فراموش نشده ي روزگارخود فرا بگيريم 

ن مبارزان اجتماعي ايران بود و آاش ما مي توانستيم از گفته ها وآرده هاي مصدق آخرد مصدق نزد 
د خردمندانه نيست درداخل نهرسودرمحاصره ي دشمن خارجي قرارداروقتي مردمي از. ها را بياموزيم

آترمصدق درداخل هيچ د از همين رو دنبه جنگ قومي ، فرقه اي ، مذهبي ، طبقاتي وسليفه اي بپرداز
 ملي واين به تمام معنا راه رسيدن  دوستي يعني جبهه ي نگشود مگرجبهه ي با هيچ دشمنيجبهه اي

 .به هدفي بود آه مصدق دنبال مي آرد
استعمارگر ديرينه يعني انگليس است ي  يعني استقلال ايران خلع يد ازمصدق مي دانست آليد رهاي

 .ملت ايران را درراه آوتاه آردن دست استعمارانگليس به آاربردبراي همين هم تمام نيروي خود و
براي يك مبارزه ي ملي به تمام نيروهاي داخلي نياز هست حتا شاه خائن را نيز مي توان بخاطر منافع 

 اونه تنها شاه را .) مباد آن آه آسي براي خود نتيجه گيري نادرست بكند( خودش با مردم همسو آرد
 ه براي پيروزي بر دشمن خارجي با روحانيون ضدملي وضدبشرهم تا مي شد مدارابيرون نكرد، بلك

 تنها درپي منافع شوروي ها وآارگران جهان  به جاي منافع ملت ايرانهم آهاو حتا با حزب توده . آرد
 رعيت آه به جان و مال زيردستان ورا ان ها درگيري با زمين داران وخآار.  مبارزه وستيز نكرد،بود
مصدق نه تنها طرفدارمالكان وزمين داران . آرده بودنيز به زمان مناسب واگذار ستم مي آردندخود

 آوتاه آردن دست  از مبارزه با آن ها فقط پساز ستم آن ها به مردم نيزرنج مي بردامانبود بلكه 



ز تاريخ برهه ي اآن مصدق نماينده جنبش ملي بود وجنبش ملي در.  بيگانگان ازايران امكان پذيربود
 .  ازبين رفت  اين نهال ترد ديديم آه چگونهزجنين نارسيده و شكننده اي بود وهنو

 و ان ها  روحانيان خودپرست ومنفعت طلب ، خ،ينان وپيشه وران مذهبي وواپس گراشهرنش
 در غياب بانكداران سازمان يافته.  نبودندروستائيان خرافي وبي سواد متحدان خوبي براي جنبش ملي

وسنديكايي شده، درنبود صنايع ملي قوام يافته درفقدان آارگران وسنديكاهاي آگاه ويك پارچه فرمانده 
اني نمي دآارچنروستائيان وايل نشينان ضدشهري سردارسنتي توده هاي آم پشت شهري، جنبش ملي 

 اخوان ثالث اين مهدي. د چه رسد به آنكه جهانخواران يك جا برسپاه پراآنده او نيز بتازند بكنتوانست
شبي دزدان دريايي به شهرش حمله آوردند ، ـ . . .  ” :  را چه نيكو سروده استروزگارما غم غمان

مانندسردار دليري نعره زد  غوغايي به شهرش حمله آورند واوبلي دزدان دريايي وقوم جاودان وخيل
ود با آن همه دشمنان استعمارزده اي ب اقص  شكست جنبش ملي آه دراصل جنين ن“ . . . برشهر

استعمارگران وحكومت دست نشانده ي رضا خان . داخلي وخارجي امرچندان غيرمنتظره اي نبود
 عدم رشد صنايع وبازرگاني واقتصاد  ضدملي شان پيشاپيش تداركبا اصلاحات وبرنامه هايپسرش و

 اگر صنايع .ه داشت اقتصاد حكومت وابسته همچنان ادام ورشد سرطاني وبيمارگونهبود ديده ملي را
اقتصاد ايران دريك قرن گذشته دربستر اقتصاد ملي رشدآرده بود پس از پنجاه وهفت نيروهاي و
اقتصادي واجتماعي رشد اين به گفته ديگر. تاريخ ايران سوارشوندزدارنده ي تاريخ نمي توانستند بربا

 .  زمينه ساز واپس گرايي شد بود آه ويا بهتربگوييم ضدمليغيرملي
 رشد نامتناسب وناقص . است  آمدهاريخ همه ي زمينه هاي نابودي  آشورما فراهمراين برهه ازتد

اجتماعي، اقتصادي وصنايع غيرملي همراه با بي لياقتي وبي مسئوليتي حكومتگران ازيك سوي، 
پراآندگي نيروهاي  سياسي ـ اجتماعي وسازنده ي تاريخ بعلاوه فشارهمه جانبه بيگانگان ازسوي 

درچنين بزنگاه خطرناآي فرهيختگان ما فاقد . گرآشور ما را به پرتگاه نابودي نزديك آرده است دي
نيست يك دم سكند خواب ” . باخود مشغولي  آب به آسياب دشمن مي ريزدخرد جمعي بوده وهرآسي 

 . “به چشم آس وليك غم اين خفته ي چند خواب درچشم ترم مي شكند 
حوادث بسياري را ازسرگذرانده است ، شهرها بزرگ ترشده اند درپنجاه سال گذشته ملت ما 

قفط از نفت شهرنشيني رشد آرده است اما اقتصاد وصنايع ايران همچنان وابسته است ، اقتصاد ايران 
حكومت همچنان وابسته است وچشم به قدرتهاي جهاني . وان هم به شيوه اي نادرست تغذيه مي آند

صاحبان قدرت هيچ آدامشان شرمي از اين .  ومال مردم ما ادامه دهددارد تا بتواند به غارت جان
آيا خيانت .  آمك بكنندیندارند آه علني وبا صداي بلند از آمريكا واروپا براي دوام قدرتشان تقاضا

 وبي شرمي ازاين بيشترممكن است؟ 
 برنامهه عنوان درخانه ي دآترمصدق ب 1928هنوز ملت ايران به سه ماده اي آه در يكم آبان ماه 

 : آن سه ماده چنين بود! جبهه ي ملي ايران اعلام شد دست نيافته است 
 ـ تجديد نظردرقانون انتخابات 1
 ـ  تجديد نظر درقانون مطبوعات 2
 نظامي  ـ تجديد نظردراصول حكومت3

ادي د نه آز   يعني ملت ايران پس ازپنجاه سال نه ازدست آدمكشان نظامي وشبه نظامي امنيت دار
امروزملت ايران ديگردرپي تجديد  اما. بيان ومطبوعات دارد ونه حق انتخاب آردن وانتخاب شدن 

يا اصلاحات نيست بلكه بدنبال دگرگوني نظام است اما با آدام استراتژي ، آدام جبهه وبا آدام  نظر
ل هنوزهمچنان رهبري؟ آوتاه آردن دست بيگانگان ازايران ويا واداشتن آنان به حفظ احترام متقاب

يا آارشناسان امورسياسي “ فرهيختگان سياسي ” برخي از . بزرگ ترين مشكل سياسي ايران 
شماري ازآارچاق آن ها درپي خوش رقصي براي . رقصيدن با ساز بازارمشترك اروپا را مي پسندند 

ورد، هيچ هيچ آس ملت ايران را درشمار نمي آ. سناتورهاي واپسگرا ي آمريكايي هستندجرج بوش و
آس به فكرمردم بم ، اهواز، تهران ، آذربايجان ، آودآان خياباني ، زنان بي سرپرست ، آارتن خواب 

سياوش آسرايي درد مردم ما را . ها، بيماران مبتلا به ايدزوميليون ها مبتلاي به مواد مخدره نيست
 دگر روزبهي درچشم ،  آه مباداش،نازك انديشانشان بي شرم” : چنين به رشته ي سخن آشيده است



يافتند آخرفسوني را آه مي جستند؛ تا به تدبيري آه درناپاك دل دارند ، هم به دست ما شكست ما 
الهام از انديشه اما . فته انددوستان ما راه واقعي نجات را هنوز نيابه نظر مي آيد آه “ . برانديشند

 جبهه اي همه جانبه حول محور  يعني راه نجات ملت ايران استشيوه هاي داهيانه ي مصدق همچنان
               .ه بالاست تنها چاره ي اين بن بست استآزادي آه فشرده ي سه ماد

 باآرزوي پيروزي مردم ايران  
 برقرار باد آزادي براي دگرانديشان                                 
   ميلادي ـ استكهلم1384منوچهرتقوي بيات هشتم ارديبهشت   


